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اجتماعی

نوشتن کار خطرناکی است؛ 
رنجبــار و خطرنــاک. چیزی 
شــبیه جان کندن یا مواجهه 
با مــرگ، وقتی که مثل یک 
بندباز روی طنابی پوســیده 
از ایــن ســوی دره به آن ســو 
پشــتت  مهره های  می روی. 
تیر می کشــد و روحت مثل شیشــه ســرد باران خورده 

عرق می کند.
آن دنیای گل و بلبلی را فراموش کن؛ لیوانی نســکافه 
و گلدانی کنار پنجره پاییز. نوشــتن کار آدم های نازک 
نارنجی نیســت. پوســتی می خواهد به کلفتی پوســت 
داستایوفســکی و فلوبــر و همینگــوی. اولــی رو به روی 
جوخــه اعــدام ایســتاده بــود کــه بخشــیده شــد و بــا 
سگ های سورتمه کش به تبعیدگاه سیبری رفت تا به 
برادرش بنویســد برایم نقاشــی های میکلانژ، فلسفه 
هــگل و یــک جلــد قــرآن بفرســت. دومی در پوســته 
ســخت تنهایی  دق کرد. او به دوستش گفته بود، حالا 
که خبر آورده اند زنت در بستر مرگ است یادت باشد 
وقتی به بالینش رسیدی، خوب به همه چیز نگاه کن، 
این شانســی نیســت که نصیب هر نویســنده ای شود. 
به انگشــت هایش نــگاه کن، آخریــن نفس ها، حالت 
چشــم ها... و سومی در چهارگوشه جهان، در به در به 
دنبال جنگ بود تــا آنکه به معلولیت یک پا رضایت 

داد و به خانه برگشت.
نوشــتن جنون اســت، دیوانگی اســت؛ نه آن دیوانگی 
شــیرین فانتزی که بــا محبوبت قهر کنــی و با بغضی 
شــیرین در پارک قدم بزنی، نه. باید مثل ماندلشــتام 
از گرســنگی و آوارگی مرده باشــی و مثل کوستلر کشور 
نمانــده باشــد کــه در آن زندانــی و شــکنجه نشــوی تا 
معنای درد و رنج و عشق و آزادی و انسان را فهمیده 

باشی. 
نوشــتن کار خطرناکــی اســت چــون کلمــه موجــودی 
اســت خطرنــاک. وقتــی روی کاغذ رســمش می کنی، 
تــازه می فهمــی تکــه ای از وجــود توســت که افتــاده و 
جــان می دهد. بایــد بگردی و خودت را بــکاوی و تکه 
پاره هــا را جمع کنی، با خودت رو به رو شــوی، اعتراف 
کنی به نادانســته هایت، به اندیشه های کج و کوله ات، 
بــه زخم های چرکین روحت و هرچه بیشــتر می کاوی 
و بیشــتر پنجه می کشی، بیشــتر فرومی روی و در خود 
غرق می شــوی. خودشناسی کار خطرناکی است؛ باید 
با مغاک های خالی جســم و جانت رو به رو شوی. تازه 
این اول کار است. بعد باید 30 کیلومتر پیاده در لجن، 
زیر گلوله های توپ راه بروی تا مثل همینگوی کاروان 
مهاجــران جنگ و جابه جایی های عظیم جمعیت را 
در آناتولی ببینی، زنان زائوی کاروان را تماشــا کنی که 
چگونه نوزادشــان را بر پشت قاطرها به دنیا می آورند 
و شــب در مســافرخانه ای کنار صف شپش ها بخوابی 
تا بتوانی گزارشــی کوتاه برای روزنامه ات در آن ســوی 

کره زمین پست کنی. 
واقعیت چیز خطرناکی اســت. همان قدر که نوشــتن 
خطرناک اســت و همان قدر که نویسندگان، آدم های 
خطرناکی هســتند. واقعیت یعنی لــب فروچاله دراز 
بکشــی و بــه بخاری کــه از اعماق حفره بــی آب زمین 
بــالا می آیــد نــگاه کنــی، ترکه بــرداری و بــر ســر آتش 
عظیــم زاگــرس بکوبی، در قله  دنا با صورتی ســوخته 
از بــرف دنبال تکه پاره های هواپیما بگردی، در بســتر 
خشــک بختگان و گاوخونی قدم بزنی و در قلعه گنج 
پای درد دل زنی بنشینی که در نیمه شبی برفی نوزاد 
تبدارش در راه دور و دراز بیمارســتان، از روی موتور و 

از لای پتو سر خورد و گم شد.
واقعیت تلخ و گزنده اســت مثل زل زدن به جنازه ای 
متلاشــی و بوگرفتــه کــه عزیزانــش هــم تــاب نزدیک 
شــدن و دیدنــش را ندارنــد. کار بــا عجــز و لابــه پیش 
نمــی رود، کار مــا غر زدن نیســت. کار ما تحمل کوهی 
از بدبختــی اســت، آن هــم در زمانــه ای خطرنــاک و 
مبتلا به ســندروم انگشــت های بی قرار. انگشت هایی 
که چنان بر صفحه موبایل ســاییده می شوند که انگار 

لحظه ای درنگ، گناهی است بزرگ و نابخشودنی.
گابــو زمانــی گفتــه بــود یــک روزنامه نویــس باهــوش 
بایــد بدانــد کــی از روزنامــه بزنــد بیــرون. او دنبــال 
انــدازه  بــه  روحــش  می گشــت،  بزرگتــری  بدبختــی 
کافی عرق نکرده بود و همســرش مرســدس گرســنه 
نمانده بود و صد ســال تنهایی نکشــیده بود. ما برای 
 جســت و جــوی بدبختــی بزرگتــر از روزنامــه نویســی 

کجا برویم؟

ص.  ق،  ن،  نــام  بــه 
ســوگند بــر مصحــف حق 
قلــم؛  بــر  مجنونیــم  کــه 
نمی چرخــد.  بــاد  بــر  کــه 
اســم  عشــق،  وحــدت، 
کــه  قلــم  بانــگ  اســت؛ 
بمانــد  آنیــم.  امانتــدار 
رحمــت  و  قلــم  نعمــت 
معنــا بــر مانــدگاری کلام در ســفیدی بــرگ. باشــد 
دلالــت حقیقــت عشــق در قلب هــا پیــش از مغزها 
در نوشــتار خطــاط. متعهدیــم بــه مانایــی و ســنت 
نــگارش بــا قلم تا در غیر واقع ســیه نزنیــم. کیبورد، 
اینترنــت، شــایعه، شــکوه؛ ما را بــه زردی نکشــد. تا 
هســت نعمــتِ ابدیــتِ کلام بــر کاغذ می نویســیم. 
 حتی اگر آن خط ســومی شــویم که نه خود خواندی

 نه دیگری!
درود بر ایثار درخت، بر پاسدار قلم و وحدت.

من یک روزنامه نگارم.
حــوزه  روزنامه نــگار  یــک  مــن 

سلامتم.
را  همدیگــر  جملــه  دو  ایــن 
تکمیــل می کننــد، امــا واقعیت 
ایــن اســت کــه بــرای مــن یکی 
حداقــل، جملــه اول مهمتــر از 

جمله دوم بود.
روزنامه نــگاری را دوســت دارم چــرا کــه بــه مــن فرصت 
کشــف و شــهود و تجربه و بیان احساســات و یافته هایم را 
می دهد، شــاخه های مختلف روزنامه نگاری و اینکه برای 
کــدام صفحــه می نویســم و چه نــوع مطلبی می نویســم 
نسبت به این اصول ساختاری – که دلیل اصلی حضورم 

در این حوزه هستند – در درجه دوم قرار دارند.
امــا صبر کنید، ایــن نتیجه گیــری متعلق بــه زمانی دیگر 

است، در واقع مربوط به دوران قبل از کرونا است...
ســونامی که از موجی کوچک از ووهان گرم در شــرق آغاز 
شــد و پنج قــاره را درنوردید و انســان مدعی حاکمیت بر 
جهــان و زمــان را معطوف بــه ضعف ها و کاســتی هایش 
کرد، شــاید روی دیگری از روزنامه نگاری را به من نشــان 

داد که لذت و مسئولیتی دوچندان را روانه وجودم کرد.
از قــدرت قلــم باخبــر بودم، امــا کرونا باعث شــد دریابم 
کــه قلم و روزنامه و رســانه می تواند جان های بســیاری را 
به واقــع از مرگ نجات دهد و دردهای بســیاری را التیام 
بخشــد و خطــر اقدامــات اشــتباه و باورهــای نادرســت و 

رفتارهای غیرعلمی را کاهش دهد...

همه گیــری کرونا باعث شــد دریابــم که اگر قلم و رســانه 
تعهــد خــود بــه علــم و علم گرایــی را از یــاد ببرنــد و بــه 
ترویج مطالب غیرعلمی و شــبه علم بپردازند چه تاوان 
ســنگینی را متوجــه ســلامت جامعــه می کننــد و بــا رواج 

خرافه جان های بسیاری را به خطر می اندازند.
پاندمــی کرونا بخوبی آشــکار کــرد که رســانه ها تا چه حد 
در جــدی گرفتــن یــا جــدی نگرفتــن یــک بحران توســط 
افــکار عمومی و جامعه عمومــی نقش دارند و می توانند 
بــا هشــدارهای بموقع و ارائــه توصیه های هوشــمندانه و 
تصاویر واقع گرایانه از وضعیت موجود در مقابل افزایش 

موارد بعدی بیماری و بروز پیک های جدید بایستند.
بیماری که از شــرق تــا غرب دنیا را درنوردیــد و در مرزها 
متوقــف نمانــد نشــان داد کــه رســانه ها حتــی در جهــان 

امــروز که تقریبــاً همه انســان ها رســانه هایی غیررســمی 
هســتند، چه نقش مهــم و حیاتی در انعــکاس برنامه ها 
و اســتراتژی های حاکمیتــی بــه مــردم و از ســوی دیگــر 
انعکاس خواســته ها و نظرات و درخواســت های جامعه 
عمومی از ســاختار حاکمیت دارند. من یک روزنامه نگار 
حــوزه ســلامتم، روزنامه نگاری که حالا می داند ســلامت 
ستون اصلی جوامع بشری است و برای سالم ماندن باید 
تمــام ارکان جامعه آگاهانه و هوشــمندانه و علم گرایانه 
بــه وظایف خود عمــل کنند و در عین حــال وظایف خود 
در قبال جامعه کلان بشری و کلیت جهان را از یاد نبرند.
من یک روزنامه نگار حوزه ســلامت هستم که حالا ارزش 
کار خود را بیشــتر دریافته و بیشــتر به کارش دلبسته شده 

است.

بــا دســت ســردخانه را نشــان 
می دهــد و می گویــد اگر دلش 
را  داری برو خودت ببین. پیک 
چهــارم کرونا روزهای ســیاهی 
زده  رقــم  پایتخــت  بــرای  را 
اســت. آمبولانس ها پشت سر 
هــم وارد محوطــه غســالخانه 
بهشــت زهرا می شوند. جنازه پشت جنازه از آمبولانس به 
داخل ســردخانه منتقل می شــود. بایــد واقعیت تلخ این 
روزها را برای مردم روایت کنم. برچسب روی کاور مشکی 
جنازه ها را می خوانم. علت فوت: کرونا. یک لحظه تصویر 
خواهــرم و همســرش که در بیمارســتان بســتری هســتند 
مقابل چشمانم قرار می گیرد. همه تنم می لرزد. مرگ را 
بــه این اندازه نزدیک حس نکرده بودم. چند روز قبل پدر 
خانواده را غســل دادیم و امروز پسرش را. کرونا پدر و پسر 
نمی شناسد. این را یکی از کارکنان تطهیر می گوید. با کمک 
همــکارش اجســاد را داخل غســالخانه می برند. مســئول 
سردخانه صدایم می زند: »آقای خبرنگار زودتر بیا بیرون. 
همــه این جنازه هــا کرونایی هســتند. خدای نکــرده مبتلا 
می شــوی. »بیــرون می زنم. صــدای شــیون و گریه فضای 
مجتمع عروجیان بهشــت زهرا را پر کرده اســت. کارکنان 
تطهیــر بــا چهــره ای خســته می گوینــد تــو را خــدا بنویس 

مردم رعایت کنند. خســته شــدیم اینقدر جنازه شســتیم. 
خــودت دیــدی چقــدر امروز شــلوغ بــود. تــرس از ابتلای 
مجــدد به کرونا از یک طرف و خســتگی و فشــار زیاد امان 
را بریده اســت. این روایت کوتاهی است از گزارش میدانی 
پیک چهارم کرونا در بهشــت زهرا. جایی که واقعیت این 
روزهای کرونا را با همه وجود می توان لمس کرد. با خودم 
می گویــم اگر عمق فاجعــه را درک نکنی چطور می توانی 
واقعیت تلخ و ســیاه ایــن روزها را روایت کنــی. وقتی قرار 
است وضعیت وخیم بیمارستان ها را بنویسی یا به تصویر 
بکشــی باید در بخش هــای مختلف بیمارســتان نظاره گر 
تــلاش کادر درمان و نفس های به شــماره افتــاده بیماران 
باشــی. امــا پیک پنجم کرونــا و ویروس جهــش یافته دلتا 
میدان را از ما گرفت. مدیران روزنامه برای حفظ سلامتی 
خبرنگاران تصمیم گرفتند آنها دورکاری کنند. شاید برای 
خیلی هــا دورکاری و ماندن در خانه یــک فرصت ایده آل 
باشــد اما برای خبرنگاران ســخت ترین دوران کاری شــان 
اســت. خبرنــگاران میدانــی کــه بــه دل حادثــه و رویــداد 
می زنند تا آن را با چشمان خودشان روایت  کنند. حالا این 
روزها برای تمام شــدن روزهای سیاه کرونا لحظه شماری 
می کنیم. امیدواریم با تسریع واکسیناسیون و چاره اندیشی 
درست مسئولان بازهم به میدان برگردیم تا پایان کرونا و 

بازگشت دوباره مردم به زندگی عادی را روایت کنیم.

سال 87 کار خبری را با عشق، 
علاقــه، شــور و پــر از امیــد، در 
ســایت روزنامه ایران، شــروع 
بــرای  نوشــتن  کردم.شــوق 
مردم را داشــتم. می خواستم 
انعــکاس  مــن  نوشــته های 
صدای مردم باشــد. به دلایل 
مختلــف، گاهی نتوانســتم این صدا را منعکــس کنم. با 
وجــود مشــکلات و محدودیت هــا، تمام تــلاش من این 
اســت تــا در نوشــته هایم واقعیت هــا بیشــترین نقش را 
داشته باشد. اما اگر به خبرنگاری مانند یک شغل و حرفه 
نگاه کنیم، خبرنگاری شــغلی پرمخاطره اســت که شاید 
حداقل ها را هم ندارد. امنیت شغلی اصلی ترین دغدغه 
خبرنگاران اســت. بســیاری از خبرنگاران با وجود سال ها 

ســابقه کار همچنــان قــرارداد موقــت دارنــد و به همین 
دلیل، فشــار زیادی را برای حفظ شغل خود باید تحمل 
کننــد. حقــوق و دســتمزد خبرنــگاران در رده پایین ترین 
دستمزدها در جامعه است و این دستمزد تناسبی با کار 
آنان ندارد. تهدید از دســت دادن شغل، مخصوصاً بعد 
از کرونا برای خبرنگاران و روزنامه نگاران پررنگ تر شــده 
اســت. بــا این حــال از زمان شــیوع کرونــا، ظرفیت بالای 
حرفــه خبرنــگاری و روزنامه نــگاری بــرای انجــام وظیفه 
به صورت دورکاری نشان داده شد. تجربه دورکاری نشان 
داد حتــی بعــد از پایــان پاندمی می تــوان از این ظرفیت 
بــرای کاهش هزینه هــا و حتــی افزایش بهــره وری در کار 
تهیــه خبــر و گزارش اســتفاده کنیم. دغدغــه خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران، از نــگاه بــه شــغل و حرفــه، تأمین این 

حداقل ها برای داشتن آینده ای بهتر است.

برایــم  مردادمــاه  هفدهــم 
ایــن  از  انگیزاســت،  خاطــره 
جهــت می گویــم کــه اگرچه 
ایــن روز را بــه نام مــا زده اند 
و »روز خبرنــگار« نامگــذاری 
بیشــتر  خیلــی  امــا  شــده 
صاحــب  را  خــود  اینهــا  از 
ایــن روز می دانــم، حتــی از خیلــی از تاریخ هــای مهم 
زندگیم برایم مهمتر شــده است، شــاید به واسطه روز 
و شــب هایی اســت کــه بــا آن زندگی کــرده ام و اشــک 
ریختــه ام و لبخنــد زده ام اما هیچ وقت نتوانســته ام از 
تــه دل بخنــدم، مگر روزگار می گــذارد! همین اتفاقات 
یــک ســال اخیــر را ببینیــد... از این حرف هــا بگذریم و 
روزمان را دریابیم، هر چند برای دقایق کوتاه شادمانی 

کنیــم، روزی که با برگزاری جشــن های خودمانی فقط 
خودمــان می دانیــم طی یک ســال آنچه بر حــوزه خبر 
و خبرنــگاران آن گذشــته اســت. برایم جالب اســت با 
آنکــه خبرهایمان به گــوش دنیا هم خواهد رســید اما 
احساســم این گونه اســت نباید کســی از حال و روزمان 
باخبــر شــود، حالی کــه توأم با شــادی و غم بــوده و هر 
لحظــه اش یــک اتفــاق. شــاید هم بــر این تصــورم که 
دانســتن حــال من چه توفیــری به حال مــردم خواهد 
کــرد! هرچــه بود گذشــت و چیزی بــه پایانــش نمانده 
اســت... سال های بســیاری اســت که در این حوزه قلم 
می زنم؛ تقریباً از ســال 84 شــروع کردم و در ســال 86 
زندگــی ام »ایران« شــد، روزنامه ای که گــواه روزگار من 
اســت و خوشحال از اینکه کار و هویتم در »ایران« ثبت 

شده است.

»متکلــم را تــا کســی »عیب« 
»صــلاح«  ســخنش  نگیــرد 
نپذیــرد« این کلام ســعدی را 
کــه بر ضــرورت عیب جویی و 
نکته سنجی اســتوار است وام 
گرفتم تا خودمان و حرفه مان 
را در بوتــه نقــد بگــذارم. امید 
کــه بتوانیــم بازتعریفــی از جایــگاه حرفه ای مان داشــته 
باشــیم، آن هم درست در روزگاری که گمان می کنیم در 
قامت روزنامه نگار از جریان بازدارندگی عقب مانده ایم. 
همــان نقطه عطفی که »یورگن هابرماس« فیلســوف و 
نظریه پرداز اجتماعی در تئوری فضای عمومی ترســیم 
کــرد تا بگوید رســانه ها کنشــگرند و توانایی تغییــر افکار 
عمومی را دارند. گزاره ای رنگ باخته از فضای رسانه ای 
کشــور که خود معلول است و در بررسی عللش می توان 
مثنوی هفتاد من گفت، افسوس که در این مقال نگنجد 
و تنها فرصتی اســت برای آنکــه آیینه را مقابل خودمان 
بگیریم و کم اثر بودنمان را در ســاحت اجتماعی تبیین 
کنیم. به گمانم آنچه در نخستین نگاه نمود پیدا می کند 
مواجهــه جریان رســانه ای کشــور و احاطه آن به وســیله 
روزنامه نگاران عمومی است در حالی که روزنامه نگاری 
هــم به شــدت نیازمند تخصص گرایی اســت چــرا که در 

حــال حاضــر بــه قــدری قلمروهــای زندگــی اجتماعی 
تخصصی و پیچیده شــده که می بایســت ما خبرنگاران 
تنها در حوزه ای که غور کرده ایم، فعالیت کنیم تا بتوانیم 
روزنامه نگار و خبرنگار موفقی باشــیم. موفقیت از آن رو 
که نافع و کارا باشیم. صاحب اندیشه و بینش و من گمان 
می کنم خلأ چنین افرادی در عرصه روزنامه نگاری امروز 
ما به شــدت احســاس می شــود، خلأ مطالبی بــا رویکرد 
تحلیــل و تحقیــق، خلأ راهــکار به جای توصیــف واقعه، 
کاری کــه این روزها از همگان بر می آیــد و از روزنامه نگار 

انتظار می رود عینی گرا و عمل گرا باشد.
اما چگونه؟

هرگز از آموختن احســاس بی نیازی نکنیــم و دانش روز 
را بــه مهارت های نرم گره بزنیــم و در تمام طول زندگی 
حرفه ای مان جاری و ســاری اش کنیــم. اگر آموزش را نه 
هزینه بلکه سرمایه گذاری بدانیم روزنامه نگاری حرفه ای 
خواهیــم بود که هیچ مقام مســئول و سیاســتمداری اگر 

هم بخواهد نمی تواند ما را نادیده بگیرد.
من باور دارم که اگر ما پاشــنه ها را ور بکشــیم و محتوای 
درخــوری بدهیــم چنان کــه افتد و دانــی و البته آنها هم 
کمتــر چــوب لای چرخ مــان بگذارند هــم ســرهای ما از 
گریبــان درخواهــد آمد و هم تراژدی تیــراژ پایانی خوش 

خواهد داشت.

روزهای کرونایی خبر

دلمان برای میدان تنگ شده است

هر لحظه یک اتفاق، توأم با غم و شادیخبرنگاری از شور و عشق تا حرفه و شغل

بی نقد فطیر است

ما آدم های بدبخت خطرناکی هستیم

مانا باد صیانت از قلم

فریباخاناحمدی
خبرنگار

روز  امســال  تردیــد  بــی 
خبرنــگار برای بســیاری از 
ما خبرنگاران با ســال های 
بــه  دارد.  تفــاوت  قبــل 
اصطــلاح کســی دیگــر دل 
جشــن  و  شــادی  دمــاغ  و 
حــال  روزهــا  ایــن  نــدارد. 
خــوب  کشــورمان  مــردم 

نیست و حال ما خبرنگاران از همه بدتر.
در یک ســال گذشــته شــاهد از دســت دادن بسیاری 
بودیــم.  اثــر کرونــا  بــر  از دوســتان و همکاران مــان 
البتــه تنهــا کرونا نبود کــه جان گرفت بلکــه حوادثی 
و  بــر علــت شــد  نیــز مزیــد  دیگــر نظیــر تصــادف 
 دوســتان مان را در اوج جوانی و امیــد به آینده ناکام 

گذاشت.
خلاصــه در ایــن یک ســال گذشــته در گوشــه گوشــه 
مملکــت فقط مشــکلات بوده که بر ســر مــردم آوار 
شــده و دریــغ از یــک اتفاق خــوب، مشــکلاتی نظیر 
گرانــی، کرونــا، بی آبی، حــوادث پیش بینی نشــده و 
حتــی ناکامی ورزشــکاران مان در المپیــک توکیو. در 
این میان شــاید خبرنگاران که ثبــت کننده و روایتگر 
ایــن اتفاقات هســتند، بیش از بقیه متأثر باشــند اما 
خوب می دانند که غیــر از بیان واقعیت ها به مردم، 
یــک  رســالت انســانی مهم تــر نیــز دارنــد و آن هــم 

تزریق امید و انگیزه به جامعه است.
خــوب می دانیم که این روزها بیش از هر زمان دیگری 
مردم به »شادی دسته جمعی« نیاز دارند تا حتی برای 
چند ســاعت هم که شده مصیبت هایمان را فراموش 
کنیم. اگر امید نباشد، انگیزه ای هم برای ادامه زندگی 
نیســت، پــس باید تلاش کنیــم تا با یافتــن زیبایی ها و 
نمایــش مهربانــی آن را در نوشــته هایمان پررنگ تــر 
از همیشــه بــرای مــردم به تصویــر بکشــیم. بیاییم با 
خودمــان عهد ببندیــم که بــرای بهبود حــال جامعه 

عشق و امید را به همدیگر هدیه دهیم.

به مردم عشق و امید هدیه کنیم

فرنازقلعهدار
دبیرگروه

حوادث

و  ذات  در  و  حرفــه ای  معنــای  در  خبرنــگاری  فعالیــت 
جوهــره خود امری  فراتــر از تمامی حوزه ها بــوده و متکفل 
اطلاع رســانی و بــه تبع آن آگاهی بخشــی به جامعه اســت. 
امری که صحت و سلامت آن از سوی مخاطب عام دائم در 
حال ســنجش و قضاوت بوده و هیچ گاه به پایان نمی رسد. 
از این رو حرفه خبرنگاری نمی تواند مشمول جزر و مدهای 
ناشی از تحولات اجتماعی و جابجایی افراد و گرایش ها شود. 
زیرا بایسته  فعالیت خبرنگاری؛  اطلاع رسانی کامل، بموقع  
همراه با راســتی و درســتی اســت و اگر به غیر از این باشد، تعریف فعالیت خبرنگاری 
بــر آن جایز نخواهد بود. با این توصیف بایســتی خبرنگار را عامل گســترش آگاهی در 
حوزه های مختلف دانســته  و وجدان بیدار جامعه نامید. وجدانی که هرگز از رســالت 

آگاهی بخشی خود منصرف نشده و کژی و ناراستی در آن راه ندارد.

یک روز در ســال خبرنگاران عزیز می شــوند، می شــوند اهل 
قلم، دوستدار روشنی ها، صدای مردم و آگاهی بخش. سیل 
تبریک هــا روانه می شــود و کارت تبریک و قلمــی که با برگ 
سبز پیوند خورده با شعر زیبای مولانا »جان نباشد جز خبر در 
آزمون/ هر که را افزون خبر جانش فزون« در فضای مجازی و 
واقعی منتشر می شود. نمی دانم باید خوشحال بود که روزی 
که یکی از همکاران ما از دنیا رفته روز ماست یا نه. نمی دانم 
باید از حجم بالای تبریک ها خوشحال باشم یا نه. این روزها 
به این فکر می کنم در شــرایط کرونا خبرنگاران از روزهای سختی که بر جامعه فرهنگی 
رفت نوشــتند اما آیا کســی بود که از ســختی هایی که بر خود آنان رفت و شــرایطی که در 
آن هســتند بنویســد؟ چه تعداد اهل رســانه بیکار شــدند، چه تعداد از رسانه ها به دلیل 
تنگنای مالی ورشکست، تعطیل یا مجبور شدند برای ادامه حیاتِ پیکر نیمه جان خود، 
تعدیل نیرو کنند؟ چه تعداد از اهالی رسانه گرفتار کرونا شدند و چه تعداد از دوستان مان 
دیگر بین ما نیستند، چون بیماری گریبان شان را رها نکرد؟ اما سؤال اصلی این است که 
چه کســی از این روزگار ســختِ اهالی رسانه نوشت؟ از مصائب همان دوستانی که برای 
گزارش رویدادها به بیمارســتان ها رفتند و عکاســانی که تا مراســم خاکســپاری بیماران 
کرونایــی را ثبت کردند. دوســت نداشــتم در روزی که به نام ما اهالی رســانه اســت تلخ 
بنویسم اما این روزها روزهای روشنی نیست. ما محکومیم به امید و به روزهای پیش رو.

خبرنگار وجدان بیدار جامعه

تیره روزِ خبرنگاران!

۱- اوضاع روزنامه نگاری و اصولاً خبرنگاری در ایران 
کمی عجیب اســت؛ وضعیتی که می توان فهمید 
امــا نمی توان آن را با جزئیــات توصیف کرد. جایی 
میان مردم و مسئولان، تلاش بی وقفه برای اتصال 
این دو رکن مهم در اجتماع اما طرد شده از جانب 
بخشــی از مــردم و پرت شــده از ســوی تعــدادی از 
مسئولان. گروه اول در مقاطعی معترض می شوند 
که رســانه و اهالی آن صدای شــان نیستند و بخش 
دوم گاهی نهیب می زنند و می گویند کاری که رسانه می کند سیاه نمایی است، 
نه روشنگری و آگاه سازی. شگفتا که کشمکش ها و بی مهری ها جامعه را متضرر 

می کند چرا که رسالت و وظایف رسانه و خبرنگار مثل روز روشن است.
۲- هفــده مــرداد از راه می رســد و بیــش از هر روزی به یادمان مــی آورد که چه 
رســالت مهم و خطیــری داریم. روزی که مزین به نام شــهید محمود صارمی 
اســت. هیچــگاه نباید فراموش کرد که حُســن نیــت به جامعه، اســاس و پایه 
روزنامه نــگاری مطلوب اســت. اینکه باید چشــم و گــوش مــردم و در مواردی 
زبــان آنها بــود. پیامبر)ص( در حدیثی فرموده  اند: »حق را بگــو و در راه خدا از 
ملامت هیچ ملامتگری نهراس.« بنابراین حق محوری، حق طلبی و حق گویی 

از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار موفق است.
۳- به تازگی چهلمین روز درگذشت ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی را پشت 
سر گذاشتیم؛ دو خبرنگاری که مأموریت داشتند اتفاقات گوشه ای از این کشور 
پهنــاور را ببیننــد و در پی آن وقایــع و حقایق را به مردم انتقــال دهند اما جان 
شیرین شــان را در پیچ و خم جاده جا گذاشــتند. زمان زیادی از آن واقعه تلخ 
واژگونی اتوبوس نگذشته و قطعاً اهالی رسانه رفتار تعدادی از مسئولان مرتبط 
با حادثه را با خبرنگاران بازمانده یا خانواده های داغدار دو خبرنگار فوت شده، 
به خاطر دارند. از این رو است که فعالان این صنف بارها گلایه کرده اند که چرا 
خبرنگاران صرفاً یک روز تقویمی برای مسئولان عزیز و مهم می شوند و با انواع 

و اقسام جملات کلیشه ای و تکراری از آنها تجلیل می شود؟
۴- قدرت و تأثیرگذاری خبرنگار به نوشــتن اســت، به درســت و دقیق نوشتن 
اســت، به نوشــتن بدون سانســور و محدودیت اســت... گاهی شــواهد و قرائن 
به گونه ای است که زنگ خطر را به صدا درمی آورد. می توان این طور تصور کرد 
که اگر رویه فعلی از برخی جهات اصلاح نشــود، دورنمای شغل پرطمطراق 
خبرنگاری رو به محاق خواهد بود. صحبت از اعضای تشــکیل دهنده صنفی 
است که می توان مدعی شد بعضاً تنهایی پرهیاهویی دارند. آنهایی که گاهی 

غرق در مطالب نوشته نشده یا غوطه ور در نوشته های منتشر نشده می شوند.

خبرنگاری؛ شغلی پرطمطراق اما رو به محاق!
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